
7 ادب و هنر شنبه 27 شهریور 1400
11 صفر  1443.شماره 20756

الهه آرانیان - دل و جان ما ایرانی ها با شعر و ادبیات 
گره خورده است. در غم و شادی و گذشتن از لحظه های 
ــوده که  سخت زندگی همیشه ایــن شعر و ادبــیــات ب
ــت. ایــن همراهی و همدلی  ــرده اس همراهی مان ک
در دوران گذشته که خبری از اینترنت و شبکه های 
اجتماعی نبود، اهمیت و نقش بیشتری هم داشت. 

در آن زمان شعر و ادب در جایگاه یک رسانه ایفای 
نقش می کرد. امــروز 27 شهریور، روزی 

آشنا و مهم در تقویم ما ایرانی ها و به نام 
»شعر و ادب فارسی« است. 33 سال 
بهجت  محمدحسین  درگــذشــت  از 
تبریزی، متخلص به شهریار، در 27 
شهریور 1367 می گذرد؛ غزل سرای 

بزرگ معاصر و شاعری که به فارسی و 
ترکی شعر می سرود و تا آخــر، پای ایــران و 

زبان فارسی و فردوسی و حافظ ایستاد. 
به همین مناسبت با دو چهره نام آشنای 

شعر و ادبیات فارسی، دکتر قدمعلی 
سرامی و دکتر اسماعیل امینی درباره 
ــای شعر و  ــرده ــارک شعر شــهــریــار، ک

ادبیات در زمانه امروز و وظیفه مان در 
برابر زبان فارسی گفت وگو کرده ایم.

اتصال به رؤیاها و امیدها از راه شعر	 
دکتر سرامی، مؤلف کتاب »از رنگ گل تا رنج خار«، 
درباره کارکرد اصلی و کارکردهای متغیر شعر و ادبیات 
در دوران های مختلف می گوید: »شعر امروز کارکردش 
با گذشته خیلی متفاوت است. در مقاله »شعر، اسطوره 
جاری« نوشته ام که شعر به معنایِ قدیمِ اسطوره نیست، 
اما حالی مانند اسطوره دارد؛ یعنی باعث می شود آدم 
بفهمد جهان به جز عقلانیت و عینیت و دو دوتا چهارتا، 
صورت دیگری هم دارد. یکی از زیرساخت های شعر، 
عشق است. عشق مانند سیل و زلزله و حریق، همه 
بنیادهای عقلانی را می تواند ازبین ببرد. وقتی عشق 
به شاهنامه راه پیدا می کند، یکی از تبار ضحاک مانند 
رودابه، عاشق یکی از تبار فریدون مانند زال می شود. 
ــی آورد ناخودآگاهمان بیش از آن چه  شعر یادمان م
خودآگاه در زندگی مان نقش دارد، مهم است. شعر ما 
را به رؤیاها، آرمان ها و امیدها و محال هایی که دوست 
داریم، متصل می کند. هنر، شعر و ادبیات وظیفه اش 
این است و همچنان کار خودش را می کند و وظیفه 
اصلی شعر، هرگز تغییرپذیر نیست. اما وظایفی که 
مرتبط با زمان و روزگار و اتفاقات هستند، تغییر می کند. 
هیچ سرزمینی را سراغ نداریم که این همه شاعر درجه 
یک به دنیا تحویل داده باشد. فردوسی یکی است؛ هومر 
به او نمی رسد. مولانا یکی است. حافظ یکی است. 

خیام یکی است«.

شهریار و روز شعر و ادب فارسی	 
این استاد ادبیات و شاعر معاصر درباره نام گذاری روز 
درگذشت شهریار به نام شعر و ادب فارسی می گوید: 
»شهریار یکی از شاعرترین شاعرانِ این مملکت بود و 
یک دیوان ترکی هم به نام »حیدربابایه سلام« دارد. او 
یکی از شاعران درجه یک روزگار ماست که در سرودن 
شعر به دو زبان فارسی و ترکی مسلط بود. نام گذاری 
روز درگــذشــت شهریار بــه نــام شعر و ادب 
فارسی به وحدت ملی ایرانی ها بیش از 
سرامی  دکتر  می کند«.  کمک  پیش 
دربـــاره انــس و علاقه و آشنایی اش با 
شعر شهریار و ویژگی  اصلی اشعار او 
می گوید: »من به شعر شهریار از زمان 
ایــن غزلش را  دبیرستان خوگر هستم. 
بیشتر مردم آن زمان به خاطر دارنــد: آمدی 
جانم به قربانت ولی حالا چرا/ بی وفا حالا 
که من افتاده ام از پا چرا. استاد روح ا...
خالقی روی این غزل کار کرد و یکی از 
گوشه های موسیقی ایرانی را در مایه 
اصفهان ساخت و زنده یاد غلامحسین 
بــنــان هــم آن را بــه زیــبــایــی اجـــرا کــرد. 
هیچ کس از شعرای معاصر به اندازه شهریار 
شهرت پیدا نکرده است. شاملو و فروغ و بهار هم 
شعر خوب دارنــد، اما این قدر شهرت پیدا نکرده اند. 
غزل دیگری هم از شهریار با مطلع »یار و همسر نگرفتم 
که گرو بود سرم/ تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم« 
خیلی معروف شد که یادآور عشق نافرجام او بود. این ها 
همه باعث شهرت بسیار زیاد این مرد پیش از انقلاب و 
پس از آن شد. شهریار هم مورد توجه حکومت بود و هم 
مردم دوستش داشتند. او اهل عشق بود و واقعاً عاشق 
بود. از طرفی اعتقاد مذهبی عمیقی هم داشت که 
نمونه اش را در شعر »علی ای همای رحمت تو چه آیتی 

خدا را« می توان دید«.

دشمن در کمین زبان فارسی	 
دکتر اسماعیل امینی، شاعر و استاد ادبیات فارسی 
که این روزهــا در صفحه شخصی اش در اینستاگرام 
به موضوعات و مباحث مرتبط با شعر و زبان فارسی 
می پردازد و اشکالات گفتاری، نوشتاری و... را نقد 
می کند، درباره وظیفه اهالی ادبیات فارسی در حفظ و 
پاسداری از این گنجینه ارزشمند می گوید: »چون من 
به زبان و ادبیات فارسی علاقه مند هستم، وقتی هم 
مشکلی پیش می آید به دلیل همین علاقه واکنش نشان 
می دهم. گمان می کنم مجموعه سوءبرداشت هایی که 
درباره زبان فارسی، شعر و ادبیات در فضای مجازی 
است، همه اش اتفاقی نیست و بخشی از آن از طرف 
دشمنان ما طراحی شده است. برای این که به هر حال 

این پشتوانه بزرگ فرهنگی ما، یعنی شعر و زبان فارسی 
را نمی توانند تحمل کنند و می خواهند از بین برود. یا 
اگر از بین نرفت، آشفته و نازل شود. علت سهل انگاری 
بعضی ها در داخل نسبت به شعر و زبان فارسی هم این 
است که اهمیتش را نمی دانند و نسبت به شعر و ادبیات 
خیلی حساسیتی ندارند و این برای کشوری که یکی 
از مراکز فرهنگی جهان اسلام است، خوب نیست«. 
این پژوهشگر درباره نقش شعر و ادب فارسی در ایجاد 
حال و روحیه خوب بــرای مــردم جامعه امــروز معتقد 
است: »انسان بدون غذای خیلی مرغوب هم می تواند 
زندگی کند، ولی بدون فرهنگ متعالی از انسانیت 
خارج می شود. بنابراین ادبیات کاری که می کند مثل 
بقیه هنرها مثل موسیقی، نقاشی و... است و هویت 
انسان را حفظ می کند؛ به تاریخ و ابدیت پیوند می دهد 
و در شرایط سخت کمک می کند که ما احساس تنهایی 
و وحشت نکنیم و بدانیم این شرایط سخت، به نحوی 
برای گذشتگان هم بوده و بالاخره تغییر کرده است. 

چنان که در شرایط گشایش و پیروزی 
و بــرخــورداری هم کمک می کند 

که احساس غرور و تکبر نکنیم.«

روح »وحدت ایرانی« در کالبد شعر شهریار
وگوی خراسان با دکتر قدمعلی سرامی و دکتر اسماعیل امینی  گفت 

 به مناسبت 27 شهریور، روز ملی شعر و ادب فارسی 

پیک خبر 

 میزبانی کاخ گلستان
 از نقاشی های »قبله عالم«

نقاشی ها و طــراحــی هــای نــاصــرالــدیــن شــاه در 
نمایشگاهی مجازی، در کاخ گلستان رونمایی 
شد. به گزارش ایسنا، 13 اثر انتخابی از طراحی ها 
حوضخانه  در  نــاصــرالــدیــن شــاه  نقاشی های  و 
به  مجازی  ــورت  ص به  گلستان،  جهانی  میراث 
نمایش گذاشته شــده اســت. برخی از ایــن آثــار 
برای نخستین بار نمایش داده می شود. بیشتر 
ــا،  ــت کــه در میان آن ه طــراحــی هــا سیاه قلم اس
تابلوهای رنگ روغن و آبرنگ هم مشاهده می شود. 
پرتره درباریان، زنان حرمسرا، شکارها و طبیعت، 
از جمله مشق و طرح های به جامانده از ناصرالدین 
شاه است. در مجموعه به نمایش گذاشته شده، دو 
تابلوی رنگ روغن که در سال های پایانی زندگی 
ناصرالدین شاه کشیده شده است نیز، وجود دارد 
که یکی از آن ها ناتمام مانده و دست نوشته ای روی 
اثر به این شرح مشاهده می شود: »این پرده را در 
سنه 1313 هجری قمری به دست مبارک ساخته 
و ناتمام مانده است«. نمایشگاه مجازی »مشق های 
ناصری« را می توان از صفحه رسمی اینستاگرام 
مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان مشاهده کرد.

آذریزدی و مرادی کرمانی 
کوچه دار شدند

پس از بحث و بررسی های بسیار، بالاخره دو 
خیابان در تهران به نام مهدی آذریزدی و هوشنگ 
مــرادی کرمانی نام گذاری و تابلوکوبی شد. به 
گزارش ایسنا، این اتفاق پس از آن رخ داد که هیئت 
تطبیق فرمانداری تهران، نام گذاری معابر را به 
نام بزرگان ادبیات کودک و نوجوان، غیرقانونی 
دانست. در پی این اتفاق محمدجواد حق شناس، 
عضو شورای شهر تهران، به این موضوع واکنش 
نشان داد و در تذکری، از هیئت تطبیق خواست 
برای شــورای شهر در انجام وظایف قانونی اش 
که ناشی از اختیارات مصرح در قانون است، 
مانع تراشی نکند. حالا و پس از دو ماه از شروع 
ماجرا، خبرهای به دست آمده، حاکی است که 
مشکل حل شده و تابلوی این معابر به نام این دو 
شخصیت مشهور ادبیات معاصر، نصب شده است.

بر فراز  »حیدربابایه سلام«
دکتر نعمت ا... پناهی - روز شعر و ادب پارسی )27 شهریور(  
فرصتی است بــرای یادکرد شهریار شعر فارسی، محمدحسین 
ــزی)1367-1285( شاعر غزل های شورانگیز و  ــری ــب بهجت ت
خالق منظومه ای بی بدیل به نام »حیدربابایه سلام«؛ منظومه ای پر 
از توصیفات تماشایی و نکته های دلنشین. 76 بند این منظومه، به 
زبان ترکی آذربایجانی، در قالب مخمس، طی سال 1332 سروده 
و به زبان های فارسی، انگلیسی، ایتالیایی، عربی، ترکی استانبولی، 
کردی، روسی، فرانسوی و آلمانی هم ترجمه شده است. مخاطب 
شاعر، کوه »حیدربابا« است که خاطرات رنگارنگ کودکی، طبیعت 
باشکوه روستا، آداب و رسوم اصیل مردم، خوشی ها و ناخوشی های 
مسیر زندگی، دل بستگی ها و حسرت های ناتمام و... را در دل 
دارد. »حیدربابا« درواقع بیان یک خاطره مشترک انسانی است؛ 
خاطراتی از جنس بلور و البته خُرد و شکننده، آمیخته با حزن و 
ــذر زندگی. ظرف وقــوع این خاطرات،  انــدوه و شادی های زودگ
در زلال ترین مکان، یعنی روستاست؛ مظهر پاکی و صمیمیت. 
صحنه آغازین منظومه، خروش ابر است و سیلاب های توفنده؛ 
پــرواز کبک ها، جنبش خرگوش از لابــه لای بوته خار و شکوفایی 
باغساران، بهانه ای است تا شاعر خاطره های بر باد رفته خود را 
یادآوری کند. تصاویر جاندار  از دوران پر شوخ و شنگ کودکی . همان 
دوران طلایی زندگی هر انسان. دوره رهایی، هیجان، خلاقیت، 
سرزندگی و جنب و جوش های فارغ دلانه، همان دورانی که به قول 
شاعر »انسان، نازِ خودش را می کشید« اما افسوس که فرصتی برای 
بازگشت نیست. انسان ها با ورود به دوره شهرنشینی و صنعتی شدن 
جوامع، حیات نوینی را تجربه می کنند. ماشین، کار انسان را آسان 
و آسان تر کرده است، اما »زندگی جای دیگری است«. گوهر 
اصیل زندگی و لذت های ناب در فضای سخت و سیمانی 
دیوارها و آسمان خراش های هوش ربا، دفن شده. انسان ها 
خیلی زود روح زنده روستا را به فراموشی سپردند و فریفته 
مظاهر تمدن و شهرنشینی شدند، معنای زندگی خود را گم 
کردند. آنان معنای زندگی را در جایی جست وجو می کنند 
که چیزی جز خشونت و نفرت از آن  نمی تراود. به تعبیر شاعر 
»صلح و آشتی را غرق به خون کرده است.« دردا که انسان به 
سودای بهشت، جهنمی سوزان روی زمین خلق کرده 
اســت؛ ترجیع بند منظومه استاد شهریار این 
است: »نیک نامی و  نیک فرجامی انسان«. 
ــذران زندگی در نهایت نامی از آدمی  گ
باقی می گذارد؛ البته سعادت نیک نامی، 
ــت به دســت نمی آید. دنیای فانی  راح
دنیایی  بی وفاست؛  و  بی رحم  بسیار 
که از شخصیت هایی مثل سلیمان 
و نوح به دست ما رسیده. دنیایی 
بخشیده،  انسان  به  هرچه  که 
از او خــواهــد گرفت.  روزی 
همچنان که از افلاطون، این 
فیلسوف نامدار یونان، فقط 
نامی باقی است و بس. اگر 
ما حقیقت تراژیک زندگی 
را خوب دریابیم، به تنهایی 
ــی پی ببریم، گــذر بی وقفه  آدم
عمر را ببینیم و مرگ را فقط برای همسایه 
نخواهیم، به معنای واقعی زندگی نزدیک و 

نزدیک تر خواهیم شد.     
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